
ثانیاً: في كتب السنة 
دوم: درکتاب ھای اھل سنت 

  

ابـن أبـي حـاتـم الـرازي: [14769ـ ذكـر، عـن یـحیي بـن أبـى الخـطیب، ثـنا الـولـید بـن 
مسـلم، ثـنا صـفوان بـن عـمرو، عـن شـریـح بـن عـبید، عـن عـمرو الـبكالـي، عـن كـعب 
الأحـبار قـال: ھـم اثـنا عشـر، فـإذا كـان عـند انـقضائـھم فـیجعل مـكان اثـني عشـر اثـنا عشـر 
الـِحاتِ  مـثلھم وكـذلـك وعـد الله ھـذه الأمـة فـقرأ: (وَعَـدَ اللهَّ الَّـذِیـنَ آمَـنوُا مِـنْكُمْ وعَـمِلوُا الـصَّ
ذِیـنَ مِـنْ قـَبْلھِِمْ) وكـذلـك فـعل بـبني إسـرائـیل]  لیَسَْـتخَْلفِنََّھمُْ فـِي الأرَْضِ كَـمَا اسْـتخَْلفََ الَّـ

تفسیر القرآن العظیم: ج٨ ص٢٦٢٨. 

15- ابــن ابی حــاتــم رازی: کعب الاحــبار می گــوید: آنــها دوازده نــفر هســتند. وقتی 
(حکومـت)  آنـها بـه پـایان بـرسـد، بـه جـای دوازده نـفر، دوازده نـفر (دیگر و) قـرار داده 
می شـود، خـداونـد بـه این امـت، این گـونـه وعـده داده اسـت. (این آیه را) خـوانـد: (خـدا بـه 
افـرادی که ایمان آوردنـد و (کارهـای) شـایسته انـجام دادنـد وعـده داده اسـت که آنـها را در 
زمین بـه جـانشینی بـرگـزیند، هـمان طـورکه افـرادی که قـبل آنـها بـودنـد را بـرگـزید)  و 

همچنین با بنی اسرائیل، این گونه نمود. (تفسیر قرآن عظیم: ج٨ ص٢٦٢٨.) 
  

الـعیني تـعلیقاً عـلى (اثـنا عشـر أمـیراً ..)، قـال: [وقـیل: یـحتمل أن یـكون اثـنا عشـر 
بـعد المھـدي الـذي یخـرج فـي آخـر الـزمـان ... وعـن كـعب الأحـبار: یـكون اثـنا عشـر 

مھدیاً ثم ینزل روح الله فیقتل الدجال] عمدة القاري: ج٢٤ ص٢٨٢. 

16- عینی بـر (عـبارت) «دوازده امیر» این گـونـه تعلیق می زنـد، می گـوید: و گـفته شـد: 
احـتمال دارد که دوازده نـفر، بـعد از مهـدی (ع) بـاشـند که در آخـرالـزمـان می آیند.... و کعب 
الاحـبار (می گـوید): دوازده مهـدی (ع) هسـتند؛ بـعد روح الـله فـرسـتاده می شـود (و) دجـال 

را می کُشد. (عمدة القاری: ج ٢٤ ص ٢٨٢) 
  

وھـذا بـعض مـا رواه نـعیم بـن حـماد الـمروزي فـي فـتنھ تـحت عـنوان (مـا یـكون بـعد 
المھدي): 



بعضی از روایاتی که نعیم بــن حــماد مــروزی در «فِــتَن» خــود، آن را تــحت عــنوان 
«اتفاقاتی که بعد از مهدی (ع) به وقوع می پیوندند» بیان کرده است. 

  
  

وقـال: [حـدثـنا ابـن وھـب عـن ابـن أنـعم عـن أبـي عـبد الـرحـمن الـحبلي عـن عـبد الله بـن 
عـمرو قـال: ثـلاثـة أمـراء یـتوالـون تـفتح الأرضـین كـلھا عـلیھم كـلھم صـالـح؛ الـجابـر ثـم 
الـمفرح ثـم ذو الـعصب یـمكثون أربـعین سـنة ثـم لا خـیر فـي الـدنـیا بـعدھـم] الـفتن: 

ص٢٤٢. 
  

17- عـبدالـله بـن عـمرو می گـوید: سـه امیر هسـتندکه ولایت دارنـد. تـمام زمین بـرای 
آنـها فَـتح می شـود و هـمه ی آنـها شـایسته هسـتند: جـابـر، بـعد مـفرح، بـعد ذوالـعصب. در 

زمین چهل سال حکومت می کنند. بعد از آنها در دنیا خیری نیست. (فتن: ص٢٤٢) 
وقـال: [حـدثـنا یـحیى بـن سـعید الـعطار عـن سـلیمان بـن عیسـى وكـان عـلامـة فـي الـفتن 
قـال: بـلغني أن المھـدي یـمكث أربـعة عشـر سـنة بـبیت الـمقدس ثـم یـموت ثـم یـكون مـن 
بـعده شـریـف الـذكـر مـن قـوم تـبع یـقال لـھ مـنصور بـبیت الـمقدس إحـدى وعشـریـن سـنة ... 
وھـو الـذي یخـرج عـلیھ الـمولـى اسـمھ اسـم نـبي وكـنیتھ كـنیة نـبي ... ثـم یـقتل، ثـم یـملك مـن 
بـعده ھـیم المھـدي الـثانـي وھـو الـذي یـقتل الـروم ویھـزمـھم ویـفتح القسـطنطینة ویـقیم فـیھا 
ثـلاث سـنین أربـعة أشھـر وعشـرة أیـام ثـم یـنزل عیسـى بـن مـریـم (ع) فیسـلم الـملك إلـیھ] 

الفتن: ص٢٤. 

18- سـلیمان بـن عیسی که در فِـتَن فـرد دانـایی بـود، می گـوید: خـبری بـه مـن رسیده 
اسـت که مهـدی (ع) چـهارده سـال در بیت الـمقدس می مـانـد و بـعد از آن می میرد و بـعد 
فـرد شـریفی از قـوم «تـبع» می آید که بـه او مـنصور گـفته می شـود، در بیت الـمقدس بیست 
و یک سـال می مـانـد.... و او اسـت که بـر او فـردی خـروج می کند که نـامـش نـام پیامـبر 
(ص) و کنیه اش کنیه ی پیامـبر (ص) اسـت.... بـعد کشته می شـود. بـعد از او «هیم» که 
مهـدی (ع) دوم اسـت حکومـت می کند. او فـردی اسـت که رومیان را می کُشد و آنـها را 
شکست می دهـد و قسـطنطنیه را فَـتح می کند، و در آن سـه سـال و  چـهار مـاه و ده روز 



می مـانـد. بـعد عیسی بـن مـریم (ع) (از آسـمان) می آید و فـرمـان روایی بـه او داده می شـود. 
(فتن: ص ٢٤٣) 

  

وقـال: [حـدثـنا رشـدیـن عـن ابـن لھـیعة عـن أبـي قـبیل عـن عـبد الله بـن عـمرو قـال: بـعد 
المھـدي الـذي یخُـرج أھـل الـیمن إلـى بـلادھـم ثـم الـمنصور ثـم مـن بـعده المھـدي الـذي تـفتح 

على یدیھ مدینة الروم] الفتن: ص٢٤٤. 
19-  عـبدالله بـن عـمر می گـوید: بـعد مھـدی (ع) (می آید) کھ اھـل یمَن بـھ شھـرھـایشان 
می رونـد. بـعد مـنصور (ع) و بـعد مھـدی (ع) کھ بـھ دسـتش، شھـر روم فـَتح می شـود. (فـتن: ص 

 (٢٤٤
  

وقـال: [حـدثـنا الـولـید بـن أبـي عـبد الـله مـولـی بـني أمـیة عـن محـمد بـن الـحنفیة قـال: 
یـنزل خـلیفة مـن بـني هـاشـم بـیت الـمقدس یـملأ الأرض عـدلاً یـبني بـیت الـمقدس بـناءا لـم 
یـبن مـثله یـملك أربـعین سـنة تـکون هـدنـة الـروم عـلی یـدیـه فـي سـبع سـنین بـقین فـي خـلافـته 
ثـم یـغدرون بـه ثـم یـجتمعون لـه بـالـعمق فـیموت فـیها غـماً، ثـم یـلي بـعده رجـل مـن بـني هـاشـم 
ثـم تـکون هـزیـمتهم وفـتح القسـطنطینیة عـلی یـدیـه ثـم یسـیر إلـی رومـیة فـیفتحها ویسـتخرج 
کـنوزهـا ومـائـدة سـلیمان بـن داود عـلیهما السـلام ثـم یـرجـع إلـی بـیت الـمقدس فـینزلـها 

ویخرج الدجال في زمانه وینزل عیسی بن مریم (ع) فیصلي خلفه] الفتن: ص٢٤٦. 
20-  محــمد بــن حنفیه می گــوید: خــلیفه ای از بنی هــاشــم در بیت الــمقدس فــرود 
می آید و زمین را پُـر از عـدل می کند. بیت الـمقدس را بـه گـونـه ای می سـازد که فـردی مـانـند 
او نـساخـته بـاشـد. چهـل سـال حکومـت می کند. در (مـدت) هـفت سـال که از خـلافـت او 
بـاقی مـانـده اسـت، جـنگ روم (و از بین بـردن آنـها) بـه دسـت او اسـت. بـعد علیه او تـوطـئه 
می کنند و او را در سیاهـچال قـرار می دهـند و او آنـجا، از غـم و انـدوه می میرد. بـعد از او 
مـردی از بنی هـاشـم می آید.  شکست آنـها و فَـتح قسـطنطنیه بـه دسـت او اسـت. بـعد بـه 
سـمت روم می رود و آن را فَـتح می کند و گـنج هـای آن و مـائـده ی سـلیمان بـن داوود (ع) را 
بیرون می آورد. بـعد بـه بیت الـمقدس بـازمی گـردد و در آنـجا می مـانـد. دجـال در زمـان او 



بیرون می آید و عیسی بـن مـریم (ع) (از آسـمان) می آید و پشـت سـر او نـماز می خـوانـد. 
(فتن: ص ٢٤٦) 

  

وقـال: [حـدثـنا ابـن وھـب عـن ابـن لھـیعة عـن الـحارث بـن یـزیـد سـمع عـتبة بـن راشـد 
الـصدفـي سـمع عـبد الله بـن الـحجاج سـمع عـبد الله بـن عـمرو بـن الـعاص رضـي الله عـنھما 
یـقول: الـجابـر ثـم المھـدي ثـم الـمنصور ثـم السـلام ثـم أمـیر الـعصب فـمن اسـتطاع أن 

یموت بعد ذلك فلیمت. 

21- عـبدالـله بـن عـمرو بـن عـاص می گـوید: جـابـر، بـعد مهـدی (ع)، بـعد مـنصور (ع)، 
بعد سلام، بعد امیر عصب، هر فردی بعد از آن می تواند بمیرد، بمیرد. 

  

حـدثـنا ابـن وھـب عـن عـبد الـرحـمن بـن زیـاد عـن أبـي عـبد الـرحـمن الـحبلي عـن عـبد 
الله بـن عـمرو قـال: ثـلاثـة خـلفاء یـتوالـون كـلھم صـالـح عـلیھم تـفتح الأرضـین أولـھم جـابـر 

والثاني المفرج والثالث ذو العصب یمكثون أربعین سنة لا خیر في الدنیا بعدھم ... 

22- عـبدالـله بـن عـمرو می گـوید: سـه خـلیفه هسـتند که ولایت دارنـد. هـمه ی آنـها 
شـایسته هسـتند. بـه واسـطه ی آنـها تـمام زمین فَـتح می شـود. اولین آنـها جـابـر، دومی آنـها 
مــفرج، ســومی ذوالــعصب. در زمین چهــل ســال می مــانــند. بــعد از آنــها در دنیا خیری 

نیست.... 
  

حـدثـنا الـحكم بـن نـافـع عـن جـراح عـن أرطـاة قـال: بـلغني أن المھـدي یـعیش أربـعین 
عـامـاً ثـم یـموت عـلى فـراشـھ ثـم یخـرج رجـل مـن قحـطان مـثقوب الأذنـین عـلى سـیرة 
المھـدي بـقاؤه عشـریـن سـنة ثـم یـموت قـتلاً بـالـسفاح، ثـم یخـرج رجـل مـن أھـل بـیت الـنبي 
صـلى الله عـلیھ وسـلم مھـدي حـسن السـیرة یـفتح مـدیـنة قـیصر وھـو آخـر أمـیر مـن أمـة 
محـمد صـلى الله عـلیھ وسـلم ثـم یخـرج فـي زمـانـھ الـدجـال ویـنزل فـي زمـانـھ عیسـى بـن 

مریم (ع)] الفتن: ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨. 

23-  ارطـاة می گـوید: بـه مـن (خـبری) رسیده اسـت که مهـدی (ع) چهـل سـال زنـدگی 
می کند. بـعد در بَسـتر خـود می میرد. بـعد مـردی از قحـطان خـروج می کند که گـوش هـایش 
سـوراخ اسـت و بـر سیره ی مهـدی (ع) عـمل می کند. بیست سـال می مـانـد. بـعد بـه دسـت 



سـفاح (خـون ریز زنـاکار) کشته می شـود. بـعد مـردی از خـانـواده ی پیامـبر (ص) خـروج 
می کند که مهـدی نیکو سیرت اسـت. شهـر قیصر را فَـتح می کند. او آخـرین امیر از امـت 
محـمد (ص) اسـت. بـعد دجـال در زمـان او خـروج می کند، و عیسی بـن مـریم (ع) در زمـان 

او (از آسمان) فرود می آید. (فتن: ص ٢٤٧ و ٢٤٨) 
  

وقـال: [حـدثـنا الـحكم بـن نـافـع عـن جـراح عـن أرطـاة قـال: بـعد المھـدي رجـل مـن 
قحـطان مـثقوب الأذنـین عـلى سـیرة المھـدي حـیاتـھ عشـرون سـنة ثـم یـموت قـتلاً بـالسـلاح، 
ثـم یخـرج رجـل مـن أھـل بـیت أحـمد صـلى الله عـلیھ وسـلم حـسن السـیرة یـفتح مـدیـنة 
قـیصر وھـو آخـر مـلك أو أمـیر مـن أمـة أحـمد صـلى الله عـلیھ وسـلم ویخـرج فـي زمـانـھ 

الدجال وینزل في زمانھ عیسى (ع)] الفتن: ص٢٥١. 

24- ارطـاة می گـوید: بـعداز مهـدی (ع)، مـردی از قحـطان می آید که گـوش هـایش 
سـوراخ اسـت که بـر سیره ی مهـدی (ع) عـمل می کند. بیست سـال زنـدگی می کند. بـعد بـا 
سـلاح کشته می شـود. بـعد مـردی از اهـل بیت احـمد (ص) خـروج می کند که سیره ی 
نیکویی دارد. شهـر قیصر را فَـتح می کند و آخـرین فـرمـانـده یا امیر از امـت احـمد (ص) 
می بـاشـد. در زمـان او اسـت که دجـال خـروج می کند و عیسی (ع) در زمـان او (از آسـمان) 

فرود می آید. (فتن: ص ٢٥١) 


